
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  *الافاضل ل فی منافعيالفضابحرپژوهشی در 

  استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی)( سیدمحمد صاحبی

  مقدمه
بـن   بن قـوام الـدین محمـد   نگی فارسـی و اثـر افضـل   فره الافاضل منافع يل فيبحرالفضا

بن قوام این اي) است. محمد یا کره( اي بلخی بکري بن محمود بدر خزانهبن احمد رستم
؛ 58، ص 1341نقـوي   ←( تـألیف کـرد  قـارة هنـد    در شـبه  يهجـر  795کتاب را به سال 

  . »)هفده«، ص 1394؛ محدث 146، ص 1392؛ صادقی 49، ص 1368دبیرسیاقی 
از زندگانی نویسندة این اثر اطلاعات چندانی در دست نیست. او سه کتاب دیگر با 

 ←( اسـت  نوشـته  جواهرالمعادنو  ينظام ةشرح اسکندرنام، الاسرار شرح مخزنهاي  نام
؛ بدر »بیست«، ص 1394؛ محدث 1054، ص 6، ج 1389جا؛ درایتی  ؛ دبیرسیاقی، همانهمان جانقوي، 
دهـد کـه او اهـل تسـنن و      . مراجعه به کتاب نشان مـی )4، ص 1394اي بکري بلخی  خزانه

، 362، 326، 200، 159، ص 1394اي بکري بلخی  بدر خزانه ←( است مذهب بوده احتمالاً حنفی
375، 495 ،527(.  

لیف و تصانیف آاج مصنفان و مؤلفان در تاحتی«را براي برآوردن  ليبحرالفضاف مؤل
. بـه  )2همـان، ص   ←( است تألیف کرده» نظم و نثر به لغات و اصطلاحات فضلاء متقدم

عربی، پهلوي، یونانی، دري و ترکـی رایـج در   هاي فارسی،  گفتۀ وي این اثر شامل واژه
  :بر دارد ر را دریموارد ز )3همان، ص ( میان فصحاي عجم است

                                                   
با بزرگواري و دانش  ویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کهن مدیر گروه فرهنگ ،صادقیاشرف  علیاز دکتر  *
گزاري سپاس ـ اي را براي اصلاح آن متذکر شـدند  دقت فراوان خود این مقاله را ویرایش کردند و نکات ارزندهو 
 کنم. می
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  ليبحرالفضاپژوهشی در  مقاله
 

مجموع لغات این جنس و اصطلاحات این صنف از اسما و افعال و حروف و معـانی  
هاي مصـطفی و   االله الحسنی و نام بعض لغات قرآن و احادیث و ادعیه و معانی اسماء

ها و افلاك و خمر و  کواکب و اهل ملت ... مبشره و کنیتها و اسامیِ بعض انبیا و عشرة
افـراس و الفـاظ    هÛهاي بعض ادویه و اطبا و حکمـا و حلیـۀ انـاس و شـبا     خمار و نام

  جا). همان( صناعت و معانی و مصنوعات فضلا
قسـم اول در لغـات اهـل فضـل و     «دو بـاب اسـت:   و این اثر شامل دو قسم و چهل

و قسم دوم در ابواب مختلفه  )4همان، ص ( »به ترتیب حروف تهجی ،ایشاناصطلاحات 
 اي) موضوعی و دستگاهی و حاوي مطـالبی اسـت، ماننـد    یا دانشنامه( است و فرهنگی

ها و  هاي ماه ها، نام الادوات، کنیه هاي پیامبر اسلام، الفاظ اسامی خویشان و یاران و غزوه
مشهور، اصطلاحات و ها و شهرهاي  اسامی اقلیم ایام ملل مختلف، اصطلاحات نجومی،

، همان ←( ... هاي هندي و مذهبی و باورهاي ایشان، واژه يها فرقهایی، اطلاعات موسیق
  .)8ـ6ص 

نـویس تصـحیح و    میرهاشم محدث قسم اول این کتاب را با استفاده از پـنج دسـت  
پژوهشی است در این نسخۀ چاپی. در بخـش نخسـت    ش رویپ ۀاست. مقال منتشر کرده

کنـیم. سـپس از واحـدهاي     ها و منـابع کتـاب را بررسـی مـی     ها، ویژگی مقاله، مشخصه
. در گـوییم  این فرهنگ سخن مـی واژگانی نادر و جالب توجه و اطلاعات لغوي ارزندة 

کنـیم و   میهاي نویسندة کتاب را بررسی و ارزیابی  ادامه تصحیفات، تحریفات و اشتباه
  هاي مصحح اثر اشاره خواهیم کرد. خوانی ها و غلط در پایان به لغزش

سی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بـه     نوی در این پژوهش از پیکرة گروه فرهنگ
شود.  یاد می» پیکره«است که در این جستار از آن با عنوان  اي گسترده استفاده شده گونه

نیـز   العـروس  تـاج و  العـرب  لسـان جوهري،  صحاح، للغةا بيتهذبه چهار فرهنگ عربی 
» ي چهارگانۀ عربیها فرهنگ«است؛ در این مقاله از این آثار با عنوان  بسیار مراجعه شده

  سخن خواهد رفت.

  ليالفضاربحها و منابع  ها، ویژگی مشخصه ـ1
ربـی مـدون   هشت باب و بر اساس حـروف الفبـاي ع  و در بیستل يبحرالفضاقسم اول 

، ميج ـ، با، الفهاي  ترتیب ذیل باب به گو  ژ، چ، پ، آشده با هاي آغاز واژهاست.  شده
. این فرهنـگ بـر   )449ـ427، 278ـ267، 183ـ165، 121ـ9همان، ص  ←( اند آمده کافو  زاء

، 1368؛ دبیرسیاقی همان جانقوي،  ←( است ها مرتب شده هاي اول و دوم واژه اساس حرف
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امــا در مــورد ســایر حــروف کلمــات در بعضــی از ، »)هجــده«، ص 1394؛ محـدث  50ص 
 هي ـتوج، اجرببعد از  اجانباست؛ براي مثال  ی رعایت نگردیدهها ترتیب الفبای قسمت
ص  ←( اسـت  آمـده  تيمحرمپس از  محذوفو  نيسخبعد از  يسخنور، عيتودپس از 

ل از کتـاب، شـمارة   ونقمبه همین دلیل در این مقاله، پس از مطالب  .)472، 286، 154، 23
مخاطبان بتوانند با سهولت و سرعت بیشتري به اصل کتـاب  صفحه درج خواهد شد تا 

  شود. مراجعه نمایند، اما براي پرهیز از اطالۀ کلام از ذکر نام نویسنده خودداري می
هـاي   افزون بر اسامیِ خاصِ مذکور در مقدمۀ کتـاب، نـام   ليبحرالفضا در قسم اول

  است، مانند دهخاص دیگري نیز آم
 نام راي قنوج است که در وقت سکندر بود پالیج

  .)182ص (
پادشاه ابخاز که سکندر نوشابه را بـدو داده   دوالی
  .)236ص ( بود

  .)376ص ( نام شاعري است عنتر
  .)398ص ( نام پهلوانی است فرامرز

ص ( الرشـید  کریمی بود وزیر هارون ی برمکیحی
561(.  

  ، مانندمندرج است در این قسم هاي جغرافیایی نیز ی از مکاننام برخ
  .)10ص ( ولایتی است در ترکستان ابخار

  .)103ص ( نام شهري است برتاس
له که درختـان  مقامی است در بغداد، کرانۀ دج رقه

  .)259ص ( بسیار دارد
  .)476ص ( شهر نوشیروان عادل نیمدا

  ، ماننداست ضبط شدهل يبحرالفضااز واحدهاي واژگانی مجازي نیز در  عضیب
ص ( اسـت  ... عبارت از اعراض آستین افشانیدن

47(.  
کنایه از توبه کـردن از شـراب    جام بر سنگ زدن

  .)167ص ( باشد

 در علم یا هنـري رنـج بـردن    دود چراغ خوردن
  .)236ص (

  .)375ص ( کنایه از انگشتان محبوب عنابِ تر
ص ( در کاري شروع کردن کمر بستن و میان بستن

443(.  
عنوان بخشی از مـدخل در   ها به از واژه بسیارياملاهاي دیگر و مترادفات و  ها گونه

  مانند ،است دهشاین کتاب ثبت 
  .)30ص ( یعنی مال اقچهو  اخچه

  .)54ص ( گیاهی است خاردار اشترغارو  اشترخار
ص ( و چیزي حاصل کردن مال الفقدنو  الفختن

75(.  
  .)90ص ( یعنی چونه گچو  آهک

  .)270ص ( زمین ریگناك زراغنگو  زراغن
  .)397ص ( فراخی فراخناءو  فراخا
  .)421ص ( پنجره قفصو  قفس

  .)521ص ( پشیمانی ندمو  ندامت
  .)559ص ( دستوانه یارقو  یاره

  ، ماننداند ضبط شده سرواژهعنوان  به ،در بیشتر موارد ،ترکیبات وصفی و اضافی
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  .)9ص ( افلاك و ستارگان آباء علوي
  .)26ص ( سخت سرخ احمر قانی
خطی که در درازاي زمین از مشرق بـه   خط استوا

  .)214ص ( مغرب پیوندد

ص ( تی اسـت کـه در دل اسـت   قو روح حیوانی
262(.  

ص ( لغت و نحو و صرف و معانی الفاظ علم ادب
373(.  

  .)406ص ( فلک نهم فلک اطلس
  ، ماننداند آمده مفرداتگاهی نیز ترکیبات ذیل 

 احتراق کواکبسوختن و سوخته شدن، و  احتراق
اي است با آفتاب در یک برج به یک  بودن ستاره

  .)24ص ( درجه و یک دقیقه

آنکـه   اسـطرلاب  ةحجـر معروف اسـت و   حجره
 شصـت درجـه  ومتصل است مسـتقیم بـه سیصد  

  .)189ـ188ص (
هـا ارائـه    در این فرهنگ اطلاعات مربوط به شیوة تلفظ درمورد تعداد اندکی از واژه

  ، ماننداست شده
جمـع   /فتح اول و سکون بـاي تحتانیـه  به / ابیات

  .)14ص ( باشد ... بیت که به معنی خانه
ص ( کفـل و سـرین را گوینـد    /بر وزن لاغر/ آلر

76(.  
  .)482ص ( پیمودن زمین /به کسر/ مساحت

واحـد   اي عنـوان سـرواژه   بهآوا را  همنانویسه و  بسیاري از کلمات هم بن قواممحمد
هـا را بیـان    هـاي آن  ثبت نموده و سـپس بـا مشـخص کـردن حرکـات حـروف، معنـی       

  ، ماننداست داشته
میوه  /به کسر همزه/ها، و  میوه /به فتح همزه/ اثمار

  .)20ص ( دادن
و  ،گندم /به ضم/و  ،... خشکی و بیابان /به فتح/ بر
  .)103ص ( نیکی ورزیدن /به کسر/

بـه  /پوست و غلاف کتاب، و  /به کسر جیم/ جلد
  .)176ص ( دلیر /فتح

  .)190ص ( آزاد /بالضم/گرمی، و  /بالفتح/ حر

ص ( سـرود  /بـه کسـر  /بسـندگی، و   /به فتح/ غنا
389(.  

 نیسـت  /بـه فـتح  / و پیش درِ سراي، /به کسر/ فنا
  .)406ص (
 پیمانۀ یک منی /به ضم/و  ،... کشیدن /بالفتح/ مد
  .)475ص (

، اسـت  عنوان مداخل جداگانـه آورده  آوا را به نویسه و غیر هم هاي هم گاهی نیز واژه
مانند  

  .)37ص ( برنج ارز
  .جا) همان( ارزش و قیمت مردم ارز

  .)196ص ( سزاوار به خدایی حق

  .جا) همان( ساله گاو سه /به کسر حا/ حق
  .)476ص ( دولت دهنده و بی پشت مدبر
  .جا) همان( کنندهتدبیر مدبر

هـایی تحلیلـی و    تعاریف این فرهنگ بیشتر از نوع ترادفی اسـت و احیانـاً تعریـف   
  ، مانندشود اي نیز در آن دیده می جمله
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آماس کند و  که نام علتی است در شکم ... استسقاء
و صاحب آن علت  ... دست و پاي ضعیف شود

هر چند آب خورد، تشنگی نرود و شکمش هـر  
  .)44ص ( تر شود ز بزرگور

چیـزي باشـد کـه از چـوب و      /بر وزن لاله/ جاله
او شـک پـر بـاد بـر     علف به هم بندند و چند م

 هاي عمیق بگذرند بندند و در آن نشسته، از آب
  .)167ص (

هـا بـه عنـوان تعریـف بسـنده       تنها به ذکر گونۀ دیگـر آن  ها واژهاز  تعداديدرمورد 
  ، ماننداست شده

  .)53ص ( شتر اشتر
  .)114ص ( گنجشک بنجشک
  .)176ص ( چلغوزه جلوزه

  .)288ص ( سرگین سرجین
  .)395ص ( پلیته فتیله

بـراي یـک کلمـه    ، اما گاهی نیز  اکتفا کرده ها واژهمؤلف اکثراً به ذکر یک معنا براي 
  است، مانند دست داده معانی متعدد به

سه معنـی دارد: اول: شـناوري    /به مد همزه/ آشنا
یعنـی آنکـه    ،دویـم: اسـم فاعـل اسـت     || کردن

  .)56ص ( سیم: ضد بیگانه || کند شناوري می
 و دشوار گردانیدن || سختی نهادن بر کسی تشدید

  .)137ص ( و مشدد کردن حرف ||

و چشمۀ  || و آفتاب || و چشم || حرف عین عین
و گزند  || و درم و دینار نقد || و آینۀ زانو || آب

 || و مهتر قوم || و جاسوس || بان و دیده || چشم
  .)379ص ( و گزیدة چیزي

و گرداب که کشتی  || و هلاکی || کار دشوار رطهو
  .)539ص ( در آن غرق شود

 ،براي نمونـه . است ي آمدها دانشنامهها نیز توضیحاتی طولانی و  بعضی از قسمت در
؛ و توضیحاتی )57ـ56ص  ←( حدود یک صفحه مطلب مندرج است السبت اصحابزیر 

، 246ـ245، 87ص  ←( است مطولشده نیز  نوشته هينسطورو  نيذوالقرن ،اياورکه دربارة 
  .)524ـ523

 تـه کنشود که این  دیده می فراواناستفاده از خود مدخل در تعریف  ،در این فرهنگ
  نویسان قدیم دانست: و سایر فرهنگ ليبحرالفضاهاي کار نویسندة  ضعف از را باید

  .)167ص ( چاه آب چاه
  .)228ص ( خانه و حجره درِ در

  .)261ص ( گونه و رنگ ... رنگ
  .)280ص ( ساق پاي ساق

  .)422ص ( قلم کتابت و قلم نقاشی قلم
  .)481ص ( با کسی مزاحمت کردن مزاحمت

  .)527ص ( نعل اسب نعل

هاي درخور توجه این اثر  ذکر معادل هندي بسیاري از واحدهاي واژگانی از ویژگی
  ، مانند موارد زیر:حاکی از نوشته شدن آن در هند است و

ــوالملیح ــز در پارســی   اب ــام چکــاوك اســت، نی ن
 گوینـد  يچکواچکـو گوینـد. هنـدوي    سرخاب

، زیـر  1388 علیخـان و بیـات   ← نیز؛ 15ص (
  .)»چکواچکوي«
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؛ 132ص ( گویند نسوتداروي مسهل است،  تربد
ــز ــانی  ← نی ــی خراس ؛ 268م، ص  1976 عقیل

  .)»نسوت«، زیر 1388 علیخان و بیات
 ـسپندان است، هندویی  خردل ص ( گوینـد  يرائ
ــز209 ــات   ← ؛ نی ــان و بی ــر 1388علیخ ، زی

  .)»رائی«
نوعی از قلعـی و روي اسـت، بـه هنـدوي      سرب

علیخان و بیـات   ← ؛ نیز288ص ( گویند سايس
  .)»سیسه«، زیر 1388

 يتلس ـنوعی از سپرغم، و اهـل هنـد آن را    ضیمر
، 1388علیخان و بیات  ← ؛ نیز344ص ( گویند

  .)»تلسی«زیر 
ــدوي  فاســد ــاه، هن ــاتب ــز395ص ( کهوت  ← ؛ نی

  .)»کهوتا«، زیر 1388علیخان و بیات 
ــز499ص ( خــوردنی کوکــل مقــل ازرق  ← ؛ نی

  .)»کوکل«، زیر 1377دهخدا 

 دهـد  هاي مربوط به زبان فارسی فرارود و افغانستان نشان مـی  فرهنگ تورق منابع و
هـا   خود از واحدهاي واژگانی این دو گونۀ زبانی بهره يها بن قوام در تعریفکه محمد

  شود: ها اشاره می در اینجا به برخی از این واژه است؛ برده
رواقــی  ← ؛ نیــز90ص ( خانــه باشــندگان اهــل

ــر 1383 ــیدن«، زی ــو »باش ، ص 1، ج 1392؛ هم
ــاطوري196 ــادانیان ؛ خاچـ ــر 1389 پارسـ ، زیـ

، زیــر 1391لــو  ؛ انوشــه و خدابنــده»باشــندگان«
  .)»باشنده«

رجایی بخـارایی   ← ؛ نیز99ص ( فراشتک بالوانه
  .)»فراشترك«، زیر 1383؛ رواقی 424، ص 1375

لـو   انوشه و خدابنده ← ؛ نیز126ص ( فاژه تثاوب
ــر 1391 ــاژه«، زی ــی »ف ، ص 2، ج 1392؛ رواق
1245(.  

؛ 264ص ( کـه بتابنـد   رومال گوشۀ دامنی و ریشه
؛ رواقی 394، ص 1375رجایی بخارایی  ← نیز

؛ 922، ص 1، ج 1392همو  ؛»رومال«، زیر 1383
  .)»رومال«، زیر 1391لو  انوشه و خدابنده

ادویه که زن به خود برگیرد و  ةتيپل ... شاف و شافه
 ؛ نیز308ص ( مرد نیز براي زحمت شکم برگیرد

؛ رواقی »پلیته«، زیر 1391لو  انوشه و خدابنده ←
؛ خاچاطوري پارسـادانیان  379، ص 1، ج 1392
  .)»پلیته«، زیر 1389

رواقی  ← ؛ نیز337ص ( یعنی پدرزن خسور صهر
؛ 768، ص 1، ج 1392؛ همو »خسر«، زیر 1383

  .)»خسور«، زیر 1391لو  انوشه و خدابنده
، 1383رواقـی   ←؛ نیـز  359ص ( کنانهمی  عاتق

ــه«زیــر  ــر 1385شــکوري و دیگــران  ؛»کنان ، زی
  .»)کنانه«
انوشه  ← ؛ نیز374ص ( یعنی برادر پدر اودر عم

، ج 1392؛ رواقی »اودر«، زیر 1391لو  و خدابنده
، زیر 1389؛ خاچاطوري پارسادانیان 168، ص 1
  .)»اودر«

ــردن ــ فش ــز402ص ( دنيپلش ــه و  ← ؛ نی انوش
، 1392؛ رواقـی  »شپلیدن«، زیر 1391لو  خدابنده

، 1389؛ خاچاطوري پارسادانیان 1084، ص 2ج 
  .)»شپلیدن«زیر 
، ج 1392رواقی  ← نیز؛ 407ص ( هکک ... فواق

ــاد1741، ص 2 ــاطوري پارس ، 1389نیان ا؛ خاچ
  .)»هکک«زیر 

، زیـر  1383رواقی  ← ؛ نیز458ص ( انيسخت لکا
ــختیان« ــران  »س ــکوري و دیگ ــر 1385؛ ش ، زی
  .»)سختیان«
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رجـایی   ← ؛ نیـز 517ص ( صیاد ةکاز ... ناموس
ــی  ؛436، ص 1375بخــارایی  ــر 1383رواق ، زی

؛ شکوري و 1336ص  ،2، ج 1392؛ همو »کازه«
  .)»کازه«؛ زیر 1385دیگران 

انوشـه و   ← ؛ نیز528ص ( شدن زنان زچه نفاس
، ج 1392؛ رواقـی  »زچـه «، زیر 1391لو  خدابنده

  .)937، ص 1

ــا ةخســت نقیــر ــز529ص ( خرم و  انوشــه ← ؛ نی
، ج 1392؛ رواقی »خسته«، زیر 1391لو  خدابنده

 ، زیر1389؛ خاچاطوري پارسادانیان 763، ص 1
  .)»خسته«

جمـع مکسـرِ    جمع مکسر وهاي  واژه صورت مفرد مواردي نسبتاً فراوان،مؤلف در 
  ، ماننداست کلمات مفرد را ثبت کرده

  .)9ص ( است ابپدران و جمع  آباء
  .)100ص ( جمع بحاردریا، و  بحر

  .)181ص ( جماعهÛ جواهرو  ،گوهر جوهر
  .)264ص ( است حيربادها، جمع  ریاح

  .)285ص ( هÛجماع سجونزندان،  سجن
  .)330ص ( یعنی کتب فهيصحجمع  صحف

  .)406ص ( جمع افواهدهان،  فم
  .)492ص ( است معدنها، جمع  کان معادن

عنوان مدخل یا بخشـی از تعریـف در ایـن     به کلماتی که پسوند صرفی جمع دارند،
  ، ماننداند فرهنگ گهگاه ضبط شده

  .)14ص ( عقل کم احمقان ابلهان
  .)161ص ( لثقةاجمع  ثقات

 ـ ... روضـات گلزار و مرغزار،  روضه ص ( هÛجماع
262(.  

  .)435ص ( جمع انيکروبفرشتۀ مقرب،  کروبی
  ، مانندنیز خالی نیست ختیشنا از اطلاعات ریشه ليبحرالفضا

  .)19ص ( ترکی نان اتمک
  .)149ص ( مغولی آهن را گویند تمر و تیمر

  .)223ص ( النهر برادر به زبان ماوراء دادر
  .)485ص ( زبان فسان را گویند به تازي مسن

بـه گفتـۀ    .)182 و 63ص  ← بـراي نمونـه  ( ندرت شواهدي شعري دارد این فرهنگ به
و  واوینواحدهاي واژگانی مشهور و متداول میان فصحا و فضلا از د در این اثر ،مؤلف

خسـرو  اقـانی، انـوري، نظـامی، سـعدي، امیر    آثار رودکی، عنصري، عمعق بخـارایی، خ 
 ـمقامـات حر ، ترسـلات و  له و دمنـه يکلدهلوي و دیگر شعرا و کتبی منثور مانند  ، يري

اي بکـري بلخـی    بدر خزانه( است آوري شده ها جمع هاي آثار معتبر و صیدنه بعضی از شرح
احتمـالاً  ( تـاجین توان بـه   هاي مورد استفادة مؤلف می . از فرهنگ)227، 4و  3، ص 1394
المعرب مـن  احتمالاً ( معربجوهري)، اثر احتمالاً ( صحاح)، يالاسام تاجو  المصادر تاج

، میـدانی  يالاسـام  يف ـ يالسـام زمخشـري،   الادبمةدمقجوالیقی)، اثر  يالکلام الاعجم



16 
 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ

  ليبحرالفضاپژوهشی در  مقاله
 

، 3همـان، ص   ←( اسدي اشـاره کـرد   لغت فرسبخارایی و  جواهرالقرآنیا  المستخلص
201(.  

  ليبحرالفضاواژگانی نادر و درخور توجه  واحدهاي ـ2
بسـامد و جـالبی    اطلاعات لغوي درخور توجه و واحدهاي واژگانی کم ليبحرالفضادر 
، نامـه  لغـت خـورد؛ ایـن کلمـات یـا در      چشم می عنوان مدخل یا بخشی از تعریف به به

انـد و یـا    اند یا در دو منبـع اول بـدون شـاهد ثبـت شـده      و پیکره نیامده فرهنگ سخن
ها در دسـت   شاهدهایی معدود دارند و در عین حال دلایل و شواهدي براي صحت آن

  رسیم:  است؛ در اینجا اهم این موارد را برمی
  .)30ص ( کردن یعنی خالص کردنبیزه  اخلاص
در پیکـره  اسـت؛   ضبط شـده » آلت بیختن«بدون شاهد و به معناي  نامه لغتدر  زهيب

بستی  المصادر کتاب اما در است، ثبت نگردیده سخنو در  نداردبراي آن وجود  شاهدي
  در همین معنا شاهدي دارد: 

= ویژه، خالص. خلوص: بیـزه شـدن، یعنـی     بیزه
  .)55، ص 1391صادقی  ←( خالص

بـا یکـدیگر تنـاوب     وو  بهاي لبـی   در متون کهن فارسی صامتبا توجه به آنکه 
نیـز در   زبـه   ژتیـز   هایی از تبدیل صامت نمونه و )69، ص 2، ج 1377خانلري  ←( دارند

 ـب. این کاربرد صحیح است و )78، ص 2همان، ج  ←( دست است اي دیگـر از   گونـه  زهي
  است. ژهيو

  .)41ص ( حسرت خوردن ازمان
اسـت، امـا شـواهدي     نیامده يفارس ةنام لغت و سخن، نامه لغتدر به این معنا  ازمان

رواقـی   ←؛ نیز 1 ی، پاورق180، ص 2535 پارس ةقرآن موز ةترجم ←( براي آن در دست است
  .»)خور ازمان«، »ازمان«، زیر 1381

  .)83ص ( پشتیوان اندخشواره
سـت، ایـن واژة فـرارودي گونـۀ دیگـر      منـدرج نی  سخنو  نامه لغتدر  اندخشواره

، ص 1383؛ رواقی »دخسوارهان«، زیر 1377؛ دهخدا اندخس، زیر 1337تتوي  ←( است اندخسواره
کـه   يبـه نـام آن خـدا   و شاهد نیز بـراي آن موجـود اسـت:     »)پنجو و بیست چهارو بیست«

 ةمنا لغت ←؛ نیز 1، پاورقی 1052، ص 2، ج 1393 ير طبريتفس ةترجم( مؤمنان است ةاندخشوار
   .»)اندخشواره«به بعد، زیر  1363 يفارس
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  .)107ص ( جامۀ افریشمی بز
  .)520ص ( تار افریشم نخ

ثبـت نگردیـده و    سـخن شاهدي نـدارد؛ در   يفارس ةنام لغتو  نامه لغتدر  شميافر
ریـر: پرنیـان   الح«: است ق در پیکره براي آن آمده 7تا  5از قرن  يشمار كاندي هاشاهد

، 1، ج 1343ـ1342 منهاج سراج ←نیز  ؛56، ص 1361العارفین مروزي  شمس( »افریشم ۀیعنی جام
  .)135ص 
ماضی پیوستن  /بر وزن پیوند ،به فتح کاف/ پیکند

  .)121ص ( است و در سلک درآوردن است
در  ، اما ثبت نشدهپیکره  و نامه لغتدر این معنا در است.  دهنشضبط  سخندر  کنديپ

  است: براي آن نقل شده حاشیهآمده و این شاهد از رودکی در  برهان
  ها پیوست هرآنچه داود آن را به سال

 
  هر آنچه قارون آن را به عمرها پیکند 

  .)5، پاورقی 446، ص 1، ج 1342برهان  ←( 
 ←( ) احتمالاً این واژه صحیح است-pati-kan*( با توجه به ریشۀ ایرانی باستان آن

  .»)پیکندن«، زیر 1393دوست  حسن
  .)178ص ( اسب که چابک خورد چمند
  .)499ص ( تازیانه یعنی چابک مقرعه

  

  کاربرد با شواهدي اندك: ي است کما واژه» تازیانه«در معناي  چابک
  اسبی است مرا ز سایۀ خود بگریز
  یک گام به گام بسپرد گر بـه مثـل  

  

  خیز دست از عرق سستی او طوفان  
  شمشیر بود چابک و خنجر مهمیز

  ).»چابک«زیر سه هر ، 1377؛ دهخدا 1337تتوي  ←؛ نیز 1380سنجر کاشی: بهار (  
  .)186ص ( گردانک بچگان ... حال

اي است دوچرخ که با آن به  دراجه وسیلهنیز کاربرد دارد و » دراجه«عناي در م حال
ق، زیر 1414؛ ابن منظور »درج«، »حول«ق، زیر 1376جوهري  ←( آموختند راه رفتن می کودکان

 نامه لغتمعادلی براي این کلمه است که در این معنا در پیکره و  گردانک .»)درج«، »حول«
  است.  آن را ثبت نکرده نیز سخننیامده و 

  .)191ص ( فرمان و ستهنده اسب بی حرون
درافکـن در  و پیکره شـواهدي معـدود دارد:    نامه لغتنیامده و در  سخندر  ستهنده

  .)285 ص ،2535 پارس ةموز قرآن ةترجم( را يي را، و ستهنده يدوژخ هر ناسپاس
  .)196ص ( کافتهخندق و کنده یعنی  حفره
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شماري براي آن مندرج اسـت کـه همـۀ     ره شواهد انگشتکیو پ سخن، نامه لغتدر 
  ها از اسدي طوسی است. آن

  .)216ص ( وریش دندان خلال
. در پیکـره هـم موجـود نیسـت.     سـت ا دهشثبت ن سخنو  نامه لغتدر  شيور دندان

نـد از:  ا هـا شـاهدي در دسـت اسـت، عبـارت      نآهاي دیگـر ایـن واژه کـه بـراي      گونه
. »)فریـژ  دنـدان « ، زیـر 1381؛ رواقـی  »الخـلال «، زیر 1385کرمینی  ←( ژيفر دندانو  شيپر دندان
، 1377اران کو همدهخدا  ←( است ها ضبط شده نیز در فرهنگ ... و زيپر دندان، شيفر دندان

. با توجه به آنکه شواهدي بـراي ابـدال   )886و  885، ص 2، ج 1342 ؛ برهان»آپریز دندان«زیر 
خـانلري   ←( در زبان فارسـی وجـود دارد   شو  ژهاي تیز  و صامت وو  پهاي  صامت

  درست است. شيور دندانکاربرد  ،)78، 71، ص 2، ج 1377
  .)229ص ( سوزن و کاسموي درزن

عنوان ریسمان کفاشـی و خیـاطی از آن    است که به »موي خوك«به معناي  يکاسمو
، سـخن و  نامـه  لغـت ؛ در »)کاسموي«، زیر 1377 ارانکو هم دهخدا ←( است شده استفاده می

ی بـراي کـاربرد آن در ایـن معنـا     یهااست، اما شـاهد  به این معنی ثبت نشده درزنواژة 
  موجود است: 

  چون موي خوك درزن ترسا بود چرا
  

ــار      رداي روح بــه درزن درآورمت
  .)320همو، ص  ←؛ نیز 242ص  ،1382 خاقانی(  

  است. ذکر کرده درزنتتوي نیز این معنا را براي 
  .)237ص ( رئیس دیه و خوط و خداوند دیه را گویند کیا ده

  .)238ص ( خوط دهقان
اسـت و   نیامـده  نامـه  لغـت شود، در ایـن معنـا در    نمی همشاهد سخندر  خوطواژة 

فخـر  ( ه رفتم و بنشسـتم يخوط آن د ةبر در خاناندك:  ییهااي است نادر با شاهد کلمه
  .»)خوط«، زیر 1381رواقی  ← ؛ نیز481، ص 1346مدبر 

  .)390ص ( پاچک دشتی غوشا
 پاچـک ؛ »)غوشـا «، زیر 1319اسدي  ←( است »سرگین گاو و گوسفند«به معناي  غوشا

 سـخن در  پاچـک است، امـا شـاهدي نـدارد.     ضبط شده نامه لغتنیز به همین معنی در 
  :است، ولی این واژه در پیکره شاهد دارد دهامین

  اندوز تو کی از عقل جهل هب تا
  

  سـوز تـو   پاچک دشتی بـود دل   
  .)809، ص 3، ج 1376بیدل دهلوي (  
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  .)61ص  ،1352میرزا ابوطالب ( دارتر از آتش پاچک گاو استيار بهتر و پايبس
  .)436ص ( اوشه و آن صمغی است کزغ

بـدون شـاهد ثبـت     يفارس ـ ةنام ـ لغت و نامه لغتمندرج نیست. در  سخندر  اوشه
، 140، ص 1384ادیب نطنزي  ←( ی براي آن موجود استهایاست، اما در پیکره شاهد شده

  .)135م، ص 1976؛ عقیلی خراسانی 13پاورقی 
  .)441ص ( ربا یعنی سود کلندر

براي آن در دست  كاندی یهااهدنیامده، اما ش سخنو  نامه لغتبه این معنا در  کلندر
، »کلندر«، زیر 1381رواقی  ← ؛ نیز780، ص 2، ج 1377 يقرآن ةفرهنگنام( کلندر ... وا:بلرا: است

  .»)کلندر خوردن«
 .)469ص ( کمیزدان مثانه

ي هاشاهدي ندارد و در پیکره شاهد نامه لغتکه در  اربردک مکاي است  واژه زدانيکم
  دارد: یمک

و آماس  ... يو گنگ يهاش کر شتر علتيب ... عقرب: ... ها: بر علت يدلالت هر برج
بیرونـی  ( زهـار و عـورت   يآب تاختن و گندگ يرزدان و دشخوايه و سنگ اندر کميخا

  . )441، ص 3، ج 1386خوارزمی  ← ؛ نیز329، ص 1386
هراسه و آن چیـزي اسـت کـه در کشـتزار      محراز

   )472ص ( براي ترسانیدن نهند
 و بدون شاهد ثبت شده نامه لغتدر  هراسهاست؛  محذارصورت نادرست » محراز«
ز تاب يسر پال يها مثل هراسهدارد: ی براي آن وجود یهااست، اما شاهد نیامده سخندر 

، 1381؛ رواقـی  »المحـذار «، زیر 1349دهار  ← ؛ نیز804، ص 3، ج 1368آبادي  دولت( خوردند يم
  .»)هراسه«زیر 
  .)484ص ( بندنده مسدد

کمـی بـراي آن    يهاتنها یک شاهد دارد و در پیکره نیـز شـاهد   نامه لغتدر  بندنده
 ـباطـل شـد کـه غ   ، چون بستن به خود اضافت کردموجود است:   باشـد بندنـده   ير وي

  .)»الرابط«، زیر 1349دهار  ←؛ نیز 709، ص 2ج  ،1383 مستملی(
  .)500ص ( کافرکوب یعنی دبوس مقمع

، زیـر  1349دهـار   ←( است، اما شـاهد دارد  ثبت نشده سخنو  نامه لغت در کافرکوب
   .»)کافرکوب«، زیر 1381رواقی  ←؛ نیز »هÛالمقمع«
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  .)513ص ( آهن جفت که بدان زمین را پـاره کننـد   میاد
، امـا در پیکـره   اسـت  امـده ین زین سخنو در  به این معنا ثبت نشده نامه لغتدر  اديم

دو جـوغ   ف دويع و شـر يهنگـام زرع از وض ـ : ی از نویسـندگان هـروي دارد  یهاشاهد
 سیف هروي( کردند يار مين شدينوع زم نيبد ،داشت ياد راست ميم يگريدند و ديکش يم

 ،ن رفتـه ياد در زم ـي ـچون م ،بود خ به گاو راندن مشغول شدهيش؛ )111ص ، يهجر 1362
به همـین   اريمخواف نیز واژة  . در گویش)26، ص 1346 قاسم هروي( آمده رونيهمه زر ب

ی از آثــار یهابــراي ایــن واژه شــاهد .»)میــار«، زیــر 1390ســاعدي  ←( معنــا کــاربرد دارد
کـه   ييا الاغ و شـترها يشدند گاوها  يده ميش ديکمتر از پ: استآبادي در دست  دولت

 ةد دستش به دستيآ يادم ميتا ؛ )379، ص 1361آبادي  دولت( بکشند يپ در ياريش و ميخ
 ـمبنـابراین احتمـالاً    .)1682، ص 6، ج 1368همو ( منگال بوده ةل و دستيب ةتار و دسيم  اري

  اند. هایی خراسانی است و این دو واژه اديمگونۀ دیگر 
  .)517ص ( پیوندنده ناظم

قـرارا کـه او   يببسا : ی داردیها، اما شاهدمندرج نیست سخنو  نامه لغتدر  وندندهيپ
 ← ؛ نیـز 300ص ، 1365مقامـات حریـري   ( ست جفاکنندهيوندنده است و نيوند گرفته و پيپ

  .)146، ص 3، ج 1386خوارزمی  ؛»پیوندنده«، زیر 1381رواقی 
  .)535ص ( بازنیج وازنیج

نشینند  ها و عیدها بر آن می آویزند و در جشن میریسمانی است که از جایی  جيوازن
ثبـت   سـخن و  نامـه  لغـت در  جيبـازن  »)وازنـیج «، زیـر  1377دهخـدا   ←( خورند میو تاب 

  است: در دستی براي آن یهااست، اما شاهد نشده
  ز تاك خوشه فروهشته وز باد نوان

  
  گـر  چو زنگیانی بـر بـازنیج بـازي     

ــدي  ←(   ــز52ص  ،1365اس ــی  ← ؛ نی ــر 1381رواق ــازنیج«، زی ــاج؛ »ب ــام ت ــر 1367 يالاس ، زی
  .)»هÛالارجوح«

  ليبحرالفضاهاي  تصحیفات، تحریفات و اشتباه ـ3
دهد که برخـی از تصـحیفات،    فارسی نشان می هاي با سایر فرهنگ ليبحرالفضامقایسۀ 

خورند و چه بسـا ایـن    چشم می ها نیز به تحریفات و اغلاط این کتاب در دیگر فرهنگ
ا ه ـبعضی از خطا .بعدي راه یافته باشند يها فرهنگبه  ليبحرالفضاهاي لغوي از  لغزش

طور  در این جستار این دو دسته را به .و اشتباهات نیز تنها مختص به همین کتاب است
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شده در این مقاله  کنیم؛ ذکر این نکته ضروري است که موارد مطرح جداگانه بررسی می
  گیر این اثر است: هاي چشم اي از اشتباه تنها نمونه

  ها و دیگر فرهنگ ليبحرالفضاهاي موجود در  حریفات و اشتباهتصحیفات، ت ـ1ـ3
  .)13ص ( با زاي پارسی، شرار آتش آبیژ

، فرهنـگ جـامع  ، امـا در   ثبت شـده  يفارس ةنام لغتدر  این واژه بدون هیچ شاهدي
برهـان   ←( سـت ا اشاره کرده ژيآبنیز به  برهان قاطع است؛ مؤلف نیامده سخنو  نامه لغت
اي دیگـر   ، که ظاهراً گونهزياب ،يريجهانگ و يديفرهنگ رش، برهان، در »)آبید«، زیر 1342

 ـاباست. تتـوي و انجـو شـیرازي بـراي      دهشثبت است،  ژيآباز  شـاهدي از منجیـک    زي
  نیز مندرج است:  کيوان منجيدو  وانيد يشاعران بشاهد در کتاب  ؛ ایناند آورده

  هست ز آهم آتـش دوزخ ابیـز  
  

  ز تندر صـد ازیـز  اي از من  ناله  
  ،)46، ص 1391؛ منجیک ترمذي 231، ص 1370 شرح احوال و اشعار ←(   

مصـحف   صـورت  »ابیـز «و  ژييآمصحف  صورت »آبیژ«، فرهنگ جامعاما بر اساس 
  . »)آییژ«، زیر 1392 يفرهنگ جامع زبان فارس ←( است زييا

 در مقابل مجاز استبه معنی حقیقت بود که  آمیغ
  .)77ص (

اسـت؛ در   بدون شـاهد آمـده   نامه لغتو در  ثبت نشده فرهنگ جامعدر این معنا در 
در حواشی آن بـه دسـاتیري و نادرسـت     و عیناً همین تعریف مندرج است برهان قاطع

 ير آسمانيدسات ← ؛ نیز6، پاورقی 63، ص 1، ج 1342برهان  ←( است بودن این معنا اشاره شده
  . )231ق، ص 1305
  .)85ص ( نسناس انگدان

یک از گیاهـانی از خـانوادة جعفـري کـه     هر« چنین است: سخندر  انگدانتعریف 
 .»)انگـدان «، زیـر  1390انـوري  ( »ها بریـدگی بسـیار دارد   هاي آن علفی و پایا هستند و برگ

ثبـت   نیـز » نسناس«به معناي  يفارس ةنام لغتو  نامه لغت، يريجهانگ، برهان در انگدان
ه در پیکـر  انگـدان  يهااهداست؛ کلیـۀ ش ـ  ارائه نگردیده ، اما هیچ شاهدي براي آن شده

بعضـی   کار نرفته بود. در به» نسناس«به معناي  انگدانها  بررسی شد، در هیچ یک از آن
ذکـر   بسـباس بـه عنـوان معـادل     انکدانیا  انگدانهاي کهن عربی به فارسی  از فرهنگ

، زیـر  1349؛ دهـار  »البسباس«، زیر 1367 يالاسام تاج؛ »البسباس«، زیر 1385کرمینی  ←( است شده
ابـن   ←( اسـت  هاي عربی آمـده  در فرهنگ» گیاهی خوشبو«به معناي  بسباس. »)البسباس«
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 ـمن ةشـرفنام ر . د»)بسـس «ق، زیـر   1414 ؛ مرتضی زبیـدي »بسس«ق، زیر  1414منظور  نیـز   يري
؛ »)انگدان«، زیر 1386ـ1385فاروقی  ←( مندرج است» انگدان«به عنوان معادل عربی  بسباس

  است. بسباسصورت مصحف » نسناس«بر این پایه، 
  .)97ص ( زمین کشت و آراسته، باسره هم گویند باسرم

اسـت. در پیکـره نیـز     شاهد ثبت شده بدون نامه لغت و يريجهانگ، برهاندر  باسرم
است کـه   باسرهتمالاً صورت درست این واژه همان شاهدي براي آن موجود نیست؛ اح

  ی نیز دارد:یهاشاهد
  سه باد مرا باسره کاریـد  گفتی به دو

  
  این باسره باري نه همی زود بکشتی  

  »).باسره«زیر  ،1337تتوي  ←؛ نیز 137، ص 1370 وانيد يشاعران بابولعباس ربنجنی: (  
  .)104ص ( پرگار پردال

است.  بدون هیچ شاهدي ضبط شده نامه لغتو  يريجهانگ، برهان، شرفنامهدر  پردال
گرفته  pari-kāraاز ریشۀ ایرانی باستان  پرگاریکره شاهدي براي آن موجود نیست. در پ
، پرگـاره ، پرکـار از: نـد  ا هاي دیگر آن که داراي شاهد هستند، عبـارت  است و گونه شده

، زیر 1385؛ کرمینی »پرگار«، زیر 1393دوست  حسن ←( فرجارو  برکار، پرگان، پرگاله، پرگال
، زیـر  1381؛ رواقـی  165، ص 1380 میرداماد ؛»الفرجار«، »هÛُالَدوار«زیر  ،1382؛ میدانی »و الدار هÛالدار«
شـود در هـیچ از ایـن     مـی  دیده طور که همان ؛»)پرگال«، زیر 1377؛ دهخدا »پرگان«، »پرگاله«

به  گو  کهاي کامی  ابدال صامت ،اینبر است؛ افزون تبدیل نشده دبه  کیا  گها،  گونه
بـاقري   ←( اسـت  دهمشـاهده نش ـ در تاریخ زبان فارسی  دو واکدار  دندانی صامت لثوي

اي نادرسـت   واژه پـردال ، بنـابراین  )81و  80ص  ،2، ج 1377؛ خـانلري  234ـ197، ص 1380
  است.

  .)109ص ( خمره بشتوقهو  بشتک
؛ در است ، بدون هیچ شاهدي آمدهنامه لغتو  برهان، يريجهانگ، شرفنامهدر  بشتک

هـاي   ، فرهنـگ سـخن ، نامـه  لغـت در  بشـتوقه یکره شاهدي براي آن موجـود نیسـت؛   پ
زبیـدي  مرتضـی   ←( است بستوقهده و صورت مصحف نشچهارگانۀ عربی و پیکره ثبت 

یـا   بسـتک ، بستگ، بستوگب معرّ بستوقه. »)بستوقه«، زیر 1377؛ دهخدا »بستق«ق، زیر 1414
؛ »بستو و بسـتک «، زیر 1337تتوي  ←( ی در دست استیهاها شاهد است که براي آن بستو

، زیـر  1364 زنجـی ؛ »بسـتوگ «و » بسـتگ «، زیـر  1381؛ رواقـی  »بسـتوقه «، »بستو«، زیر 1377دهخدا 
هـاي گویشـی ایـن واژه نیـز      ؛ بر این اساس و با توجه به اینکه در سایر گونه»)البستوقه«
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صورت  بشتک، »)بستو«، زیر 1393دوست  حسن ←( است رخ نداده شبه  س صامتابدال 
  است. بستکمصحف 

  .)109ص ( ساخته شدن بشغره
است؛ در پیکره نیز شاهدي  بدون شاهد ضبط شده نامه لغتو  يريجهانگ ،برهاندر 

 اسـت  بسغدهاست این واژه صورت نادرست  ر شدهکه تتوي نیز متذک گونه ندارد؛ همان
  .)6، پاورقی 283، ص 1؛ برهان، ج »بشغره«، زیر 1337؛ تتوي »بسغده«، زیر 1319اسدي  ←(

  .)132ص ( مرغی است سپید ترترك
است. در پیکره  بدون شاهد آمده نامه لغتو  آنندراج، يريجهانگ ،برهان، شرفنامهدر 
، زیـر  1364زنجـی   ←( اسـت  ترنـدک شاهد است؛ این لغت صـورت نادرسـت    نیز فاقد

  .»)ترترك«، زیر 1337تتوي  ←؛ نیز »الصعوه«
  .)147ص ( صراحی که بر او صورت جانور باشد تکول

است. در پیکره براي آن شاهدي وجود نـدارد و   بدون شاهد ضبط شده نامه لغتدر 
اسـدي   ←( اسـت  نیز کـاربرد داشـته   انهیم یفارساست که در  تکوکصورت درست آن 

  .)takōk، زیر 1394 ؛ مکنزي»تکوك«، زیر 1351؛ انجو شیرازي »تکوك«، زیر 1319
  .)151ص ( توانایی تنو

یز شاهدي ندارد. است؛ در پیکره ن بدون شاهد مندرج نامه لغتو  برهان، شرفنامهدر 
  .»)تیو«، زیر 1337؛ تتوي »تیو«، زیر 1319اسدي  ←( است ويتف حصاین واژه صورت م

  .)155ص ( کشیدن توخش
اسـت، در   بدون هیچ شاهدي به همین معنی ثبت شده نامه لغتو  آنندارج، برهاندر 

 دنيتُخش ـحتمالاً این واژه بن مضارع مصدر پیکره نیز شاهدي براي آن موجود نیست. ا
در فارسی میانه  tuxšīd/tan: tuxšصورت  است که به» کشیدن«و نه » کوشیدن«به معناي 
ت فـاعلی مشـتق از ایـن مصـدر،     تنها صف نامه لغتاست و بر اساس پیکره و  رایج بوده

  است:  ، به فارسی نو راه یافتهتخشایعنی 
  ها یزشبه کرفه کردن و یشت و 

  
  به راه ورزش دین بـود تخشـا    

، زیر 1393دوست  حسن ←؛ نیز 103، 97همان، ص  ←؛ نیز 41، ص 1343 زرتشت بهرام پژدو(  
  ).tuxšidan ، زیر1394؛ مکنزي »تخشیدن«

   نیست.» کشیدن«به معناي  توخشبر این اساس 
  .)224ص ( و فر و تجمل و اسباب بسیار کر داراب
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بدون شاهد مندرج است. در پیکـره نیـز در ایـن     نامه لغتو  برهانبه این معنی در 
 ←( است که شواهدي نیـز دارد  داراتمعنی شاهدي ندارد؛ این واژه صورت مصحف 

، زیــر 1351؛ انجــو شــیرازي »دارات«، زیــر 1377؛ دهخــدا 5، پــاورقی 810، ص 2، ج 1342برهــان 
  .»)دارات«

  .)231ص ( غله نوعی از دسمه
است، شواهد پیکره نیـز   شاهدي ثبت شدهبدون هیچ  نامه لغت و آنندراج، برهاندر 

ی بـراي آن  یهااسـت کـه شـاهد    دسـمر نادرست  صورت در این معنا نیست، این واژه
  .»)الدرجع«، زیر 1382؛ میدانی »دسمر«، زیر 1381رواقی  ←( موجود است

  .)235ص ( آبی که از سرما بیفسرده باشد دنگاله
است، در پیکره نیز فاقد شاهد است و  بدون هیچ شاهدي آمده نامه لغتو  برهاندر 

  .)439، ص 1345میدانی  ←( است دنگلالهادرست ظاهراً صورت ن
  .)253ص ( دوغ شیر رخین

اسـت.   بدون هیچ شاهدي ثبت شده» شیرزنه«و » آب پنیر«نیز به معناي  نامه لغتدر 
 ـدر پیکره شاهدي ندارد. این واژه صورت نـاقص   ، زیـر  1319اسـدي   ←( اسـت  نيرخب

  .»)رخبین«، زیر 1337؛ تتوي »رخبین«
  .)300ص ( سرین سنج

است؛ همان گونه  بدون هیچ شاهدي به این معنا ذکر شده نامه لغتو  برهاندر  سنج
اسـت کـه    شَـنج ، این واژه صورت مصحف  نیز ابراز داشته يديفرهنگ رشکه نویسندة 

  .»)شنج«، زیر 1377؛ دهخدا »سنج«، زیر 1337تتوي ؛ »شنج«، زیر 1319اسدي  ←( شاهد نیز دارد
  .)302ص ( زردي کشت سوکک

نیـز بـه همـین معنـی و بـدون هـیچ شـاهدي ثبـت          نامه لغتو  برهان، شرفنامهدر 
د. احتمـالاً ایـن واژه صـورت    شـو  است؛ در پیکره هم شاهدي براي آن یافت نمـی  شده

ی بـراي آن  یهابه معناي شپشۀ گندم و برنج است کـه شـاهد   ولکيسیا  سولکمحرف 
  . )43، ص 1391صادقی  ←( موجود است

  .)323ص ( عطسه شنوسه
است؛ در پیکره نیز شـاهدي نـدارد.    بدون هیچ شاهدي آمده نامه لغتو  شرفنامهدر 

، زیـر  1337؛ تتـوي  »شنوشـه «، زیـر  1319اسدي  ←( است شنوشهاین واژه صورت مصحف 
گونۀ دیگر این کلمه است که در پیکره  اشنوشه. »)شنوشه«، زیر 1351؛ انجو شیرازي »شنوشه«

  د:شاهدي دار
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ــر  ــاغ خشــک او اشنوشــۀ ت   دم
  

  چو آرد گوش گردون را کند کر  
  .)261، ص 1370 وانيد يشاعران بابوالخطیر گوزگانی: (  

 ،ešniša: ند ازا هاي ایرانی عبارت هاي رایج این واژه در گویش برخی از دیگر گونه
ešniši، ašniš ،ašniž ،ošniǰe ،öšnušâ )←  زیـر  1389دوست  ؛ حسن»عطسه«، زیر 1390کیا ،

است؛ بر  کار نرفته به سها صامت  شود که در هیچ کدام از این گونه . ملاحظه می»)عطسه«
  نادرست و مصحف است.» شنوسه«این پایه، 

  .)353ص ( بستر طیسه
اهد است، در پیکره نیـز فاقـد ش ـ   بدون هیچ شاهدي ثبت شده نامه لغتو  برهاندر 

هاي عربـی   است که به همین معنی در فرهنگ طنفسهاست و احتمالاً صورت نادرست 
، زیر 1349؛ دهار »الطنفسهÛ«زیر  ،1367 يالاسام تاج؛ »سهÛالطنف«، زیر 1385کرمینی  ←( مندرج است

»Ûبـه   1339؛ میبدي 273ص  ،1346 يخوابگزار ←( داردز شاهد ین در متون فارسیو  »)الطنفسه
  .)468، ص 10ج  بعد،

  .)398ص ( جاي گذر آب فرخور
نیـز ثبـت گردیـده، امـا بـراي آن شـاهدي ارائـه         نامـه  لغتو  برهاندر این معنا در 

اسـدي   ←( اسـت  فرغراست. در پیکره نیز شاهد ندارد. این واژه صورت نادرست  نشده
  .»)فرغر«، زیر 1337؛ تتوي »فرغر«، زیر 1319
  .)399ص ( غایت فربه باشد ماده گاو نازا و جوان که به فرغانج

است، در پیکـره   بدون هیچ شاهدي آمده يديفرهنگ رشو حتی  نامه لغت، برهاندر 
است که شاهد دارد و گونۀ  فرغامجفاقد شاهد است. احتمالاً این واژه صورت نادرست 

رواقـی   ←( در آن وجـود نـدارد   ناست و صـامت   م نیز داراي صامت فرغامهدیگر آن 
  .»)فرغامه«، »فرغامج«، زیر 1381
  .جا) همان( گیاه عشقه که دور درخت پیچد /به فتح غین/ فرغنده

است. در پیکره نیـز   بدون شاهد ثبت شده نامه لغتو  يريجهانگ، يديرش، برهاندر 
، 1377؛ دهخدا »فرغند«، زیر 1319اسدي  ←( است فرغندشاهدي ندارد و صورت نادرست 

و  فژغنـد این واژه یعنـی   داراي شاهد هاي ؛ هاي بیان حرکت در دیگر گونه»)فرغند«زیر 
، زیـر  1385؛ کرمینـی  »الفشـاغ «، زیـر  1367 يالاسـام  تـاج ؛ »فژغنـد «، زیـر  1377دهخدا  ←( فزغند

  وجود ندارد.نیز ، »)هÛالعشق«
  .)429ص ( چوب بن خوشۀ خرما کانا
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بدون هیچ شاهدي مندرج است، این واژه  نامه لغتو  برهان، شرفنامهبه این معنا در 
؛ انجو شیرازي »کاناز«، زیر 1337؛ تتوي »کاناز«، زیر 1319اسدي  ←( است کانازصورت ناقص 

  .)3، پاورقی 1580، ص 3؛ برهان، ج »کاناز«، زیر 1351
  .)471ص ( دویدن مجیدن

کوبد او فرواست: » مکیدن«و  »گرفتن«، »لمس کردن« دنيمجداراي شاهد  يها معنی
 ... لامستم:؛ )3، پاورقی 179، ص 1، ج 1393 يطبرر يتفس ةترجم( المس] [= دنيو از مجيرا د
؛ )1348، 1268، 1252، ص 3همان، ج  ←؛ نیز 1251، ص 3، ج 1377 يقرآن ةنام فرهنگ( ديديبمج
د ي ـد زنـان را، نگند ي ـديا بمجيط ياز شما از غا يکيا آمد ي، يا ور سفريماران يد بيار ب
؛ 66، 51، ص 1همان، ج  ← ؛ نیز34، ص 1، ج 1364 قرآن قدس( پاک را يد خاکيقصد کن يآو
، ص 1383دهسـتانی  ( دميند يچ تفاوتيدن گرفتم، هيجوارح و اعضا را مج؛ )393، ص 2ج 

  .)48، ص 1391صادقی  ←( دن استخوانيتمخّخ: بمج؛ )221
، عـلاوه بـر   نامـه  لغـت و در » خرامیـدن «و  »دویـدن «بـه معنـاي    شرفنامهدر  دنيمج

اسـت.   بدون شاهد ثبت شـده » شتاب رفتن تیز و به«مذکور در بالا، در معناي  يها نیمع
اسـدي   ←( اسـت » جنبیـدن «به معناي  دنيمخاین واژه در این معنا یا صورت مصحف 

یـا صـورت    »)مخیـدن «، زیـر  1393دوست  ؛ حسن»مخیدن«، زیر 1377؛ دهخدا »مخید«، زیر 1319
  .)53ص  ،1391صادقی  ←( است »آهسته و نرم رفتن«به معناي  دنيموجمحرف 

  .)539ص ( برهنه ورت
هم است. در پیکره  بدون شاهد ثبت شده نامه لغتو  يريجهانگ، برهان، شرفنامهدر 

، زیر 1337؛ تتوي »رت«ر ی، ز1365 ياسد ←( است رتفاقد شاهد است و صورت نادرست 
  . )9 ، پاورقی2264، ص 4، ج 1342؛ برهان »رت«، زیر 1377؛ دهخدا »ورت«

  .)563ص ( ها باشد و زهر ندارد مار زرد که در باغ یفتنج
است. در پیکره نیز فاقـد شـاهد    هیچ شاهدي ضبط شده بدون نامه لغتو  برهاندر 

است که براي آن شـاهد نیـز موجـود اسـت:     » یغنیج«است. این واژه صورت نادرست 
دیگـر  . »)یغنـیج «، زیـر  1381رواقـی   ← ؛ نیز153، ص 1، ج 1385کرمینی، ( ريج پيغني :ةيالحار
، ص 1365 ياسـد  ←( غتجيو  غنجي، غتنجيند از: ا واژه عبارت هاي داراي شاهد این گونه

، زیر 1337؛ رشیدي »یغتنج«، زیر 1377؛ دهخدا 324 ،31 ، ص1370 وانيد يشاعران ب؛ 3 ی، پاورق53
 صامتاست. با توجه به آنکه  کار نرفته به ف صامتها  کدام از این گونه . در هیچ»)یغتج«

یـک از   در هیچ فواك  دندانی، سایشی و بی یبا صامت لب غ، انسدادي و واکدار ملازي
رسد و در عین حال  نظر نمی منطقی به فبه  غهاي واجی مشترك نیست، ابدال  مشخصه
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، ؛ بنـابراین )80و  79، ص 2، ج 1377خانلري  ←( اي ندارد در تاریخ زبان فارسی نیز نمونه
  است. جيغنيصورت محرف و نادرست » یفتنج«

  ليبحرالفضا منحصر بههاي  تصحیفات، تحریفات و اشتباه ـ2ـ3
واحدهاي واژگانی نادرست، محرف و مصـحف بسـیاري وجـود دارد؛     ليبحرالفضادر 

است. این واحدهاي واژگانی و  اشتباهی ذکر شده يها ها نیز معنی براي برخی از سرواژه
فرهنـگ  ، نامـه  لغـت ، يفارس ةنام لغت، يفرهنگ جامع زبان فارسنادرست در  يها معنی
اند و در عین حال با مراجعه بـه ایـن    هاي چهارگانۀ عربی و پیکره نیامده ، فرهنگسخن

د. در رک ـمشخص  ها را حدس زد یا توان صورت صحیح آن منابع و سایر آثار معتبر می
  کنیم: را بررسی می ها ینادرستاینجا برخی از این 

  .)9ص ( گیاهی مألوف شتر است ... آب
» ثمـام «باشد که بـه معنـاي    واشه آبدر این معنا صورت ناقص  آبرسد  به نظر می

 ـثمام گیاهی است خاردار که در فارسـی   ؛»)واشه آب«، زیر 1392 فرهنگ جامع ←( است  زي
  .»)ثمم«زیر ر، پو ؛ صفی»یز«، »ثمام«، زیر 1377 دهخدا ←( شود نامیده می

  .)12ص ( روز فراغ ابطبح
صورت درست این مدخل و معناي آن چنین  احتمالاً الاسماء يف يالاسمبا توجه به 

  .)488، ص 1، ج 1382 میدانی ←( فراخ) رود( ابطح: روذاست: 
آیـد،   کار می درخت خار است، جهت دارو به اثل

  .)21ص ( کژدریعنی 
هاي کهـن عربـی بـه     است که در برخی از فرهنگ شورگزصورت نادرست » درکژ«

، زیـر  1364؛ زنجـی  »الاثـل «، زیـر  1385کرمینـی   ←( اسـت  آمده اثلعنوان مترادف  فارسی به
  . »)الاثل«

به /، و کورها {ظ: گورها} /به فتح همزه/ اجراث
 آهن زدودنکردن و  کور {ظ: گور} /کسر همزه

  .)22ص (
به معنـاي   اَجداثاست؛  اجداثاژه در دو معناي اول صورت مغلوط احتمالاً این و

؛ »اجـداث «و » اجَداث«، زیر 1377دهخدا  ←( است »گور کردن«به معناي  اجداثو » گورها«
 است احداث نیز صورت نادرست» آهن زدودن«. در معناي »)جدث«ق، زیر 1376جوهري 

  .»)الاحداث«، زیر 1374زوزنی  ←(
  .)28ص ( روده احثا
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38، ص 1843زمخشري  ؛»احشاء«، زیر 1377دهخدا  ←( است احشاء صورت نادرست( .  
  .)30ص ( کرناي اخفج

الاخفج«، زیر 1367 يتاج الاسام ←( است يکژپا صورت مصحف(«.  
  .)39ص ( گل میان دو خشت در عمارت اریژه

   .»)ارزه«، زیر 1377دهخدا  ←( است ارزه صورت نادرست ظاهراً
  .)40ص ( حسرت اریان

  .»)ارمان«زیر  ،1377؛ دهخدا »ارمان«، زیر 1337تتوي  ←( است ارمان نادرستصورت 
جانوري است که استخوان خـورد و   زند استخوان

  .)43ص ( گویند هماي است
ــر  1363 يفارســ ةنامــ لغــت ←( اســت» رنــد اســتخوان« صــورت مصــحف ــه بعــد، زی ب

  .»)رند استخوان«
  .)50ص ( میدان اسپرشفو  اسپریس

  .»)ریز اسپ«، زیر 1383رواقی  ←( باشد سياسفر صورت نادرست» اسپرشف«شاید 
  .)79ص ( پشتیوان امنه

، زیـر  1377؛ دهخـدا  »امنه«، زیر 1319اسدي  ←( است »توده و پشتۀ هیزم«به معناي  امنه
تعریف  نیز در ءدالفضلايمؤاست که در  پشتواره صورت غلط» پشتیوان«؛ احتمالاً »)امنه«

هـم   هاو در بعضـی از شـاهد   »)پشـتواره «، زیر 1377دهخدا  ← نیز( از آن استفاده شده امنه
 ـرا د يمـرد  ،چون به بازار آمـد است:  کار رفته همراه با هیزم به زم در ي ـه يا د پشـتواره ي

  .)147، ص 1، ج 1374طرسوسی ( دهيپشت کش
   )88ص ( انباغ اوسن

ه همگـی داراي شـاهد   کمشترك دارد  1چند مترادف با نماي واجی زیرین هوو ةواژ
؛ دهخـدا  15، پـاورقی  487، ص 1384ادیب نطنزي  ←( يهوسن، يوسن، ياوسن، اوسنههستند: 

از . مترادفاتی از این گونه در برخـی  »)هوسـنی «، »اوسنه«، زیر 1381؛ رواقی »وسنی«، زیر 1377
 ... و oznī ،avesna ،övesni؛ owsī، osnī، vasnīرود:  کـار مـی   هاي ایرانی نیز به گویش

هاي دیگـر   گونه لماتک. تمامی این »)هوو«، زیر 1390؛ کیا »هوو«، زیر 1389دوست  حسن ←(
» وسنا« ،اند؛ بر این اساس ها به مصوت پیشین پایان یافته روند و همۀ آن شمار می به هم

  است. اوسنهیا  ياوسنت و صورت صحیح آن نادرست اس
  .)108ص ( نفرت گرفتن بسبوریدن

                                                   
1. underlying phonological representation 
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  .»)سوریدن«، زیر 1381رواقی  ←( است دنيسورصورت نادرست 
   )115ص ( عروس بنوك

  .»)بیوگ«، زیر 1319اسدي  ←( است وگيبصورت مصحف 
  .)149ص ( جنبیدن تمرز

  .»)مرر«ق، زیر 1414 ابن منظور ←( است تمرمرصورت صحیح آن 
، همچو ملخ پیاده است که کاغذ زیحق چرچرك

  .)171ص ( برد و جامه و پشم را می
  

در  چرچـرک انـد، امـا    و پیکره ثبت نشده سخن، نامه لغتدر » زیحق«و » چرچرك«
انوشـه و   ←( بان فارسی افغانستان کاربرد دارددر ز» زنجره«و » زلّه«، »جیرجیرك«معناي 
، احتمالاً ؛ بنابراین»)چرچرك«، زیر 1389 ؛ خاچاطوري پارسادانیان»چرچرك«، زیر 1391 لو خدابنده

؛ »زیفـج «، زیـر  1381رواقـی   ←( اسـت » قمُـل «به معنـاي   فجيزصورت نادرست » زیحق«
کـار   به» ملخ ناپر«و » ملخ پیاده«نیز در معناي » قمل«و  »)القمُل«، زیر 1377 يقرآن ةنام فرهنگ

  .»)القمل«، زیر 1385؛ کرمینی همان جا، يقرآن ةنام فرهنگ ←( است رفته
  .)173ص ( زخم تعویذ دفع چشم نیام چشم

  .»)پنام چشم«، زیر 1337تتوي  ←( است پنام چشمصورت مصحف 
  .)175ص ( گلۀ مرغان هجفال

  .»)جغاله«، زیر 1319اسدي  ←( است جغالهصورت نادرست 
  .)225ص ( نوعی از فراشتک است دالبرزه

، زیر 1377؛ دهخدا »الوصع«زیر  ،2536کردي نیشابوري  ←( است دالبزهصورت درست آن 
  .»)دالبزه«

  .)225ص ( دامی که بدان آهو صید کنند دامول
  .»)الاحتبال«، زیر 1374؛ زوزنی »داهول«، زیر 1319اسدي  ←( است داهول غلطصورت 

  .)233ص ( روباه ترکی ژکاسه یعنی دلال
ــه معنــاي  ژکاســه ــر 1377دهخــدا  ←( اســت »خارپشــت«ب در » دلال«؛ »)ژکاســه«، زی

اسـت؛ ایـن واژه صـورت     رفتـه کـار ن  هاي معتبر فارسی و عربی به این معنی بـه  فرهنگ
 :الدلـدل «است که شاهدي نیز با همین مترادف براي آن موجـود اسـت:    دلدلنادرست 

  .)»دلل«ق، زیر 1414ابن منظور  ← ؛ نیز182، ص 1367 يالاسام تاج( »ژکاسۀ بزرگ
  .)281ص ( سبدي که در آن پنبه نهند ... سامین
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 ـ« است که شاهدي نیـز دارد:  نيساوصورت صحیح آن  ادیـب  ( »پنبـه  سـاوین : هÛالَْقُفَّ
دهخدا  ؛»ساوین«، زیر 1386ـ1385؛ فاروقی »ساوین«، زیر 1337تتوي  ←؛ نیز 77، ص 1346نطنزي 
  .»)ساوین«، زیر 1377
  .)304ص ( قدح بزرگ سیانکی

  .»)ساتگینی«، زیر 1377دهخدا  ←( است ينيساتگصورت محرف 
  .)312ص ( آواز اسب ... شته

  .»)شنه«، زیر 1337 ؛ تتوي»شنه«، زیر 1319اسدي  ←( است شنهمصحف 
  .)318ص ( کناره شفاع

  .»)شفی«ق، زیر 1414؛ ابن منظور 21، ص 1843زمخشري  ←( است شفاصورت نادرست 
 ـ طشوو  طشوا ه اسـت در وزن و  و آن یک نیم حب

چهار طشو یک گـز شـود.   و در پیمودن و بیست
  .)349ص ( ب استمعرّ

و عـرض آن   ... ذرع طول آن چهار« دارد:است که شاهد نیز  طسوصورت محصف 
؛ نیـز  101ص ، 1359 جهـانگیر ( »باشد یک طسو و حجم آن سه طسو بوده و نیم و ذرع دو
  .)»طسو«ق، زیر 1414مرتضی زبیدي  ←
  .)363ص ( گیاهی که دور درخت پیچد عثیقه

ق، زیـر  1414؛ ابـن منظـور   »عشـقه «، زیـر  1377دهخـدا   ←( است عشقهصورت نادرست 
 .»)عشق«

  .)382ص ( نیاز از آرایش زنی جمیله بی غاشیه
؛ »غنی«، زیر يهجر 1421؛ ازهري »غانیه«، زیر 1377دهخدا  ←( است هيغانصورت مغلوط 

  .»)غنی«، زیر 1843زمخشري 
دغدغیه، یعنی زیر بغل و دست و شـکم و   غلغلنج

  .)388ص ( گردن را خاراندن تا بخندد
 ـصورت مصـحف   ، زیـر  1377؛ دهخـدا  »غلغلـیج «، زیـر  1319اسـدي   ←( اسـت  جيغلغل

  .»)غلغلیج«
  .)428ص ( کرمی سرخ است ... کاغیه

، زیـر  1381؛ رواقـی  »التـذریح «، زیـر  1375 ـ1366مقري  ←( است کاغنهصورت مصحف 
  .»)کاغنه«، زیر 1377؛ دهخدا »کاغنه«

  .)439ص ( که بدان زر و نقره وصل کنند کجام کفشیر
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، زیـر  1385؛ کرمینـی  »کفشیر«، زیر 1377دهخدا  ←( است لحامصورت نادرست » کجام«
  .»)اللحام«

  .)446ص ( خزك کرم گوش گوشخته
زیـر   ،1382؛ میـدانی  »خیـه  گـوش «، زیـر  1381رواقی  ←( است هيگوشخصورت مصحف 

  .»)الاذن دخال«
  .)448ص ( پیخال و پیخال چشم کیع

  .»)کیغ«، زیر 1377؛ دهخدا »کیغ«، زیر 1319اسدي  ←( است غيکصورت مصحف 
  .)456ص ( لخسفان لشن

» لخسـفان « و »)لشـن «، زیـر  1377دهخدا  ←( است »چیز نرم و لغزنده«به معناي  لشن
، ص 2، ج 1386خوارزمی  ←( است که شاهدي نیز در پیکره دارد لخشانصورت نادرست 

  .»)لخشان«، زیر 1377دهخدا  ← ؛ نیز586
  .)467ص ( فلاخن سنگ متاسنگ

، زیـر  1377؛ دهخدا »مشتاسنگ«، زیر 1337تتوي  ←( است مشتاسنگصورت درست آن 
  .»)مشتاسنگ«

  .)479ص ( گورستان مرعون
، زیـر  1377؛ دهخـدا  »مـرزغن «، زیـر  1319اسـدي   ←( اسـت  مرزغنصورت صحیح آن 

  .»)مرزغن«
  .)521ص ( موج آب نده

  .»)نرة آب«، زیر 1381؛ رواقی »نره«، زیر 1337تتوي  ←( است نرهصورت نادرست 
   )528ص ( پردة عنکبوت نفته

  .»)تفته«، زیر 1377دهخدا  ←( است تفتهصورت مصحف 
  .)532ص ( گوسپند پیشرو رمه نهار

  .»)نهاز«، زیر 1377؛ دهخدا »نهاز«، زیر 1319اسدي  ←( است نهازصورت مصحف 
  .)551ص ( آسانی فریفته شود ابلهی که به هزاکامه

، زیـر  1337؛ تتـوي  »هزاك«، زیر 1319اسدي  ←( است هزاکاحتمالاً صورت صحیح آن 
  .»)هزاك«

  مصحح هاي دقتی و بی اغلاط ـ4
کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی کـه مـورد اسـتفادة مصـحح کتـاب       5228نویس  دست
مربوط بـه ایـن    ۀن نسخیتر هنکن و یتر املکو  ليبحرالفضااست، حاوي قسم اول  بوده
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؛ 429، ص 2، ج 1389درایتـی   ←؛ نیز »یکو بیست ـ  بیست«، ص 1394محدث  ←( بخش است
مـتن چـاپی حـاکی از آن اسـت کـه      . مقایسۀ تصویر این نسخه با )62، ص 1348منـزوي  

است که در اینجا به برخی  هایی کرده دقتی ها و بی خوانی محدث در تصحیح این اثر غلط
  شود: ها اشاره می از آن

  .)21ص ( موي انبوه و درخت انبوه اثیت
ق، 1376جوهري  ← ؛ درمورد صحت این ضبط17نسخۀ مجلس، ص ( ثياثصورت صحیح: 

  .»)اثیث«، زیر 1377؛ دهخدا »اثث«ق، زیر 1414؛ ابن منظور »اثث«زیر 
  .)35ص ( نکوهیدن اذنام

زیر  ،1374زوزنی  ← ؛ درمورد صحت این ضبط28نسخۀ مجلس، ص ( اذمامصورت صحیح: 
  .»)اذمام«، زیر 1377؛ دهخدا »الاذمام«

  .)71ص ( پرهیز بی اقط
، 1367 يالاسام تاج ←؛ درمورد صحت این ضبط 59نسخۀ مجلس، ص ( نويپح: صورت صحی

  .»)اقط«، زیر 1377؛ دهخدا »الاقط«زیر 
  .)106ص ( دایره برهسون

، 1319اسـدي   ← ؛ درمورد صحت این ضبط87نسخۀ مجلس، ص ( برهونصورت صحیح: 
  .»)برهون«، زیر 1337؛ تتوي »برهون«زیر 

  .)109ص ( فریفته شونده بشیر
 ← ؛ درمورد صحت این ضبط89نسخۀ مجلس، ص ( »بشیبد: فریفته شود«صورت صحیح: 

  .»)شیبیدن«، زیر 1377؛ دهخدا »شیبیدن«، زیر 1375رامپوري 
  .)144ص ( پیدایش تفوق و بلندي تفطن

  .)115نسخۀ مجلس، ص ( »: بلنديتفوق: پیدایش؛ تفطن«صحیح: صورت 
  .)172ص ( بنگاه و دفتر لشکر بی جدیده

ازهـري   ← ایـن ضـبط  ؛ درمـورد صـحت   134نسخۀ مجلـس، ص  ( دهيجرصورت صحیح: 
  .»)جرد«ق، زیر 1414، مرتضی زبیدي »جرد«ق، زیر 1414؛ ابن منظور »جرد«ق، زیر 1421
  .)182ص ( چینهسمن سپید یعنی گل  چیچک

، 1377دهخـدا   ← ؛ درمورد صحت این ضبط142نسخۀ مجلس، ص ( چنپهصورت صحیح: 
  .»)چنپه«زیر 

  .)193ص ( خوردن از نان حسرت
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مقـري بیهقـی    ← ؛ درمورد صحت این ضبط149نسخۀ مجلس، ص ( ارمانصورت صحیح: 
  .»)ارمان«، زیر 1377؛ دهخدا »التحسر«، زیر 1375ـ1366

 ، یعنی دانـه از پنبـه دور کننـده   فرخنده پنبه حلاج
  .)197ص (

و  زوزنــی مصــادر؛ در )150مجلــس، ص نســخۀ ( »فرخمنــده پنبــه«صــورت صــحیح: 
ضـبط   »حلاجی کردن پنبـه «به معناي  دنيفرخم يفارس يها ل فرهنگيذو  المصادر تاج
، زیر 1381؛ رواقی »الحلج«، زیر 1375 ـ1366؛ مقري بیهقی »الحلج«، زیر 1374زوزنی  ←( است شده

  است. دنيفرخمصفت فاعلی مشتق از  فرخمندهو  »)فرخمیدن«
  .)201ص ( به فا حیز

، زیر 1365اسدي  ← ؛ درمورد صحت این ضبط153نسخۀ مجلس، ص ( بغارت صحیح: صو
  .»)بغا«، زیر 1375؛ رامپوري »بغا«، زیر 1337؛ تتوي »هیز«

   )205ص ( غلطانکسرگشن کرم  خبزدوك
دهخـدا   ← ؛ درمـورد صـحت ایـن ضـبط    155نسخۀ مجلس، ص ( نيسرگصورت صحیح: 

  .»)خبزدوك«، زیر 1377
  .)207ص ( »وفادارخجل،  خدوك

، 1377دهخـدا   ← ؛ درمورد صحت این ضـبط 156نسخۀ مجلس، ص ( فاواصورت صحیح: 
  .»)فاوا«، »خدوك«زیر 

  .)286ص ( جادوي چیزي عجیب سحرکم
  .)215نسخۀ مجلس، ص ( »: جادوگر و چیزي عجیبسحرگر«صورت صحیح: 

  .)307ص ( ماه و آفتاب خرمن رود شاهو  شادرود
؛ درمورد صحت ایـن ضـبط   228نسخۀ مجلس، ص ( »شاهوردو  شادورد«صورت صحیح: 

، زیـر  2536 ؛ کردي نیشابوري»شاهورد«، »شادورد«، زیر 1377 ؛ دهخدا»شادورد«، زیر 1337تتوي  ←
»Ûالهاله(«. 

  .)339ص ( عیش ضان
ق، 1421ازهري  ← ؛ درمورد صحت این ضبط250نسخۀ مجلس، ص ( شيمصورت صحیح: 

  .»)ضأن«ق، زیر 1414؛ ابن منظور »ضأن«ق؛ زیر 1376جوهري ؛ »ضأن«زیر 
  .)376ص ( هوشپیاز  عنصل

، 1377دهخدا  ← ؛ درمورد صحت این ضبط274نسخۀ مجلس، ص ( موشصورت صحیح: 
  .»)عنصل«زیر 
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مهتـر و   /بـه فـتح  /کـاروان خـر، و    /به کسر/ عید
ص ( خرکره و میخ و خاشـاك و اسـب بانشـاط   

379(.  

، زیر 1377دهخدا  ← ؛ درمورد صحت این ضبط275 نسخۀ مجلس، ص( ريعصورت صحیح: 
  .»)عیر«ق، زیر 1414؛ ابن منظور »عیر«ق، زیر 1376؛ جوهري »عیر«

  .)400ص ( نشانندها که از دامن پوستین بیرون  موي فرعیش
، 1319اسدي  ← ؛ درمورد صحت این ضبط288نسخۀ مجلس، ص ( شيفرغصورت صحیح: 

  .»)فرغیش«زیر 
  .)415ص ( کینه ... قراد

، 1843زمخشري  ← ؛ درمورد صحت این ضبط299نسخۀ مجلس، ص ( کنهصورت صحیح: 
  .»)قرد«ق، زیر 1414؛ ابن منظور 77ص 

  .)484ص ( شده جادوي کرده مسحود
دهخـدا   ← ؛ درمـورد صـحت ایـن ضـبط    347نسخۀ مجلس، ص ( مسحورصورت صحیح: 

  . »)مسحور«، زیر 1377
  .)540ص ( کریسه وزغه

، 1385کرمینی  ← ؛ درمورد صحت این ضبط392نسخۀ مجلس، ص ( کربسهصورت صحیح: 
  .»)هÛوزغ«، »کربسه«، زیر 1377؛ دهخدا »هÛالوزغ«، زیر 1367 يالاسام تاج؛ »هÛالوزغ«زیر 
  .)553ص ( جیران هکري

 ←؛ درمورد صـحت ایـن ضـبط    401نسخۀ مجلس، ص ( »: حیرانيهکو«صورت صحیح: 
  .)53، ص 1، ج 1364 قرآن قدس؛ »حیران«، زیر 1377 يقرآن ةنام فرهنگ
  .)555ص ( بغایت تشنه هوسازه

زوزنـی   ← ؛ درمورد صـحت ایـن ضـبط   403نسخۀ مجلس، ص ( هوشازدهصورت صحیح: 
  .»)اهیم«، زیر 1384؛ ادیب نطنزي »النجر«، زیر 1374

  .)560ص ( یاقوت یاکیز
، 1377دهخدا  ← ؛ درمورد صحت این ضبط406نسخۀ مجلس، ص ( اکنديصورت صحیح: 

  .»)یاکند«زیر 
اي از مطالـب   پـاره  ليالفضـا ربح حیدر تصـح ها و اشتباهات،  افزون بر این بدخوانی

  شود: ها اشاره می از آن است؛ در اینجا به بعضی دهنشنسخۀ مجلس ضبط 
  .)10ص  نسخۀ مجلس،( آبدستان ابریق

  .)23همان، ص ( سیاه احوي
  .)94همان، ص ( هلاکت بوار

  .)99همان، ص ( فراهم آوردن در تصنیف تألیف
  .)102همان، ص ( حصار گرفتن تحصن
  .)همان( از گناه پرهیزیدن تحوب
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  .)136همان، ص ( شیر بسته جغرات
، ص جا همان( جانب و کنارها و گرداگرد حواشی

152(.  

  .)298همان، ص ( دیگ قدر
  .)397همان، ص ( گوارنده هاضمه

  منابع
  ، دار صادر، بیروت.العرب لسانق)، 1414( ابن منظور، محمدبن مکرم

، تصحیح سـیدجعفر سـجادي،   ةالمرقا)، 1346( منسوب به)( حسینالزمان ابوعبداالله  ادیب نطنزي، بدیع
  .بنیاد فرهنگ ایران، تهران

، تصحیح علـی اردلان جـوان، بـه نشـر،     للغةدستورا)، 1384( حسینالزمان ابوعبداالله  ادیب نطنزي، بدیع
 مشهد.

  ، دار احیاء التراث العربی، بیروت.للغةا بيتهذق)، 1421( ازهري، محمد بن احمد
  ، تصحیح عباس اقبال، تهران.لغت فرس)، 1319( ابومنصور احمد بن علی اسدي،

اشـرف صـادقی،    وعلـی االله مجتبـایی   ، تصحیح فتحلغت فرس) 1365( اسدي، ابومنصور احمد بن علی
  .خوارزمی، تهران

، تصـحیح رحـیم عفیفـی، دانشـگاه     يريفرهنگ جهـانگ )، 1351( الدین حسین انجو شیرازي، میرجمال
  مشهد، مشهد.

  ، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن)، 1390( سرپرست)( انوري، حسن
و  يها و اصـطلاحات فارس ـ  واژه فرهنگ( دهيناشن يفارس)، 1391( لو انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده

  ، قطره، تهران.)در افغانستان يکاربرد ةشد يفارس
  ، قطره، تهران.يزبان فارس يخيتار يشناس واج)، 1380( باقري، مهري

، تصـحیح میرهاشـم   الافاضل منافع يل فيبحرالفضا)، 1394( اي بکري بلخی، محمد بن قوام خزانه بدر
  موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.محدث، بنیاد 

فروشـی ابـن    ، تصحیح محمد معین، کتـاب برهان قاطع)، 1342( برهان، محمدحسین بن خلف تبریزي
  سینا، تهران.

  ، تصحیح کاظم دزفولیان، طلایه، تهران.عجم بهار)، 1380( تیک چند بهار، لاله
  ، تصحیح اکبر بهداروند و پرویزعباسی، الهام، تهران.دليات بيکل)، 1376( بیدل دهلوي، عبدالقادر

  الدین همایی، هما، تهران. ، تصحیح جلالميالتفه )،1386( بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد
  ی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.)، تصحیح علی اوسط ابراهیم1367( يالاسام تاج

فروشی بـارانی،   ، تصحیح محمد عباسی، کتابيديفرهنگ رش)، 1337( تتوي، عبدالرشید بن عبدالغفور
  تهران.

  دانشگاه تهران، تهران.هفت جلد، )، تصحیح حبیب یغمایی، 1393( ير طبريتفس ةترجم
  .ایران، تهران)، تصحیح علی رواقی، بنیاد فرهنگ 2535( پارس ةقرآن موز ةترجم
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  .، تصحیح احمد بن عبدالغفور عطار، دارالعلم، بیروتالصحاحق)، 1376( جوهري، اسماعیل بن حماد
 ، تصحیح محمد هاشم، بنیاد فرهنگ ایران.رنامهيجهانگ)، 1359( جهانگیر، نورالدین محمد

فرهنگسـتان  ، نو يرانيا يها شيها و گو زبان يموضوع ـ يقيفرهنگ تطب)، 1389( دوست، محمد حسن
  زبان و ادب فارسی، تهران.

، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،    يزبـان فارس ـ  يشناخت شهيفرهنگ ر)، 1393( دوست، محمد حسن
  تهران.

  .تهران معاصر، فرهنگ ارسی،فـ  دري دري،ـ  فارسی فرهنگ ،)1389( ورژ پارسادانیان، خاچاطوري
  الدین سجادي، زوار، تهران. ، تصحیح ضیاءيخاقانوان يد)، 1382( الدین بدیل بن علی خاقانی، افضل

  ، فردوس، تهران.يخ زبان فارسيتار)، 1377( خانلري، پرویز ناتل
  )، تصحیح ایرج افشار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1346( يخوابگزار

، تصحیح حسین خـدیو جـم، علمـی و    نياء علوم الدياح ةترجم)، 1386( خوارزمی، مؤیدالدین محمد
  .تهران فرهنگی،

  ، اسپرك، تهران.ها گونه و فرهنگ يفارس يها فرهنگ)، 1368( دبیرسیاقی، محمد
، کتابخانه، موزه و مرکز اسـناد مجلـس   )دنا( رانيا يها دستنوشت ةفهرستوار)، 1389( درایتی، مصطفی

  شوراي اسلامی، تهران.
  ق)، مطبع دت پرشاد، بمبئی.1305( ير آسمانيدسات

  ، نشر نو، تهران.سلوچ يخال يجا)، 1361آبادي، محمود ( دولت
  ، پارسی، تهران.دريکل)، 1368آبادي، محمود ( دولت

، تصحیح سعید نجفی اسداللهی، بنیاد فرهنگ 1، ج دستورالاخوان)، 1349( خان بدر محمد دهار، قاضی
  ایران، تهران.

  نامۀ دهخدا، تهران. لغت مؤسسۀ، نامه لغت )،1377( )و همکاران(اکبر  دهخدا، علی
، تصحیح اسماعیل حاکمی، انتشارات امید مجد، فرج بعد از شدت)، 1383( دهستانی، حسین بن اسعد

  تهران.
  ، به کوشش منصور ثروت، امیر کبیر، تهران.اللغات اثيغ)، 1375( الدین محمد رامپوري، غیاث

  اه فردوسی مشهد، مشهد.، دانشگييبخارا ةلهج)، 1375( رجایی بخارایی، احمدعلی
  ، هرمس، تهران.يفارس يها ل فرهنگيذ)، 1381( رواقی، علی
  .تهران فارسی، ادب و زبان فرهنگستان ،)يدر( افغانستان يفارس زبان ،)1392( رواقی، علی
  ، هرمس، تهران.)يکيتاج( يفرارود يزبان فارس)، 1383( رواقی، علی

  ، تحصیح رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهد.منظوم ةنام رافيارداو)، 1343( پژدو زرتشت بهرام
چـاپ افسـت   وتزشـتاین،  . جی. ، تصحیح ايدبالامةدمق)، میلادي 1843( زمخشري، محمودبن عمر

  .1386، مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، تهران مؤسسۀ
  تهران.، تصحیح تقی بینش، البرز، المصادر کتاب)، 1374( زوزنی، ابوعبداالله حسین بن احمد
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، شاملو، ت خوافيش مردم ولايفرهنگ، تلفظ واژگان و اصطلاحات در گو)، 1390( ساعدي، احمدقلی
  مشهد.

  ، کلکته.مشن بپتست، تصحیح محمدزبیر الصدیقی، هرات ةنام خيتارق)، 1362( سیف هروي
محمود )، به کوشش 1370( يقمر يهجر ۵و  ۴، ۳ يها قرن در وانيد يب شاعران اشعار و احوال شرح

  مدبري، پانوس، تهران.
  ، فرهنگ معاصر، تهران.يکيتاج يفرهنگ فارس)، 1385( شکوري، محمد جان و دیگران

، تصـحیح محمدسـرور مـولایی،    الترجمان يالدرر ف)، 1361( العارفین مروزي، محمدبن منصور شمس
  علمی و فرهنگی، تهران.

 ـ، »کر بستیابوب المصادر تحقیق در کتاب«)، 1391( اشرف صادقی، علی  ـيآ ۀمجل  ـم ةن ، 10، سـال  راثي
  .23ضمیمۀ شمارة 

، 2ـ ـ1، شمارة 7، سال راثيگزارش م ۀمجل، »نویسی در شبه قاره فرهنگ«)، 1392( اشرف صادقی، علی
  .150ـ143ص 

  ، کتابخانۀ سنایی، تهران.العربللغةا يالارب ف يمنتهپور، عبدالرحیم بن عبدالکریم،  صفی
  االله صفا، علمی و فرهنگی، تهران. ، تصحیح ذبیحنامه داراب)، 1374( حسنطرسوسی، ابوطاهر محمد بن 

، ویـرایش محمـد مقـدم و مصـطفی انصـاري،      هيالادو مخزنم)، 1976( عقیلی خراسانی، محمد حسین
  شرکت افست، تهران. 

 ، مجمع ذخائر اسـلامی، )يفارسـ   فرهنگ اردو( اللغات بيز)، 1388( النساء و علی بیات علیخان، زیب
  قم.

، تصحیح حکیمه دبیران، پژوهشگاه علوم انسانی و يريمن ةشرفنام)، 1386ـ1385( فاروقی، ابراهیم قوام
  مطالعات فرهنگی، تهران.
  )، آداب الحرب و الشجاعه، تصحیح احمد سهیلی، اقبال، تهران.1346( فخر مدبر، محمدبن منصور

  صادقی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهراناشرف  )، زیر نظر علی1392( يفرهنگ جامع زبان فارس
، رضوي قدس آستان اسلامی هاي پژوهش نیاد)، با نظارت محمدجعفر یاحقی، ب1377( يقرآن ةفرهنگنام
  مشهد.

  ، تصحیح محمد مشیري، دانشگاه تهران، تهران.ارشادالزراعه)، 1346( قاسم هروي
  ید محمد رواقی، تهران.)، تصحیح علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شه1364( قرآن قدس

، تصحیح مجتبی مینوي و فیروز حریرچـی، بنیـاد   البلغه کتاب)، 2535( کردي نیشابوري، ادیب یعقوب
  فرهنگ ایران، تهران.
، تصحیح علی رواقی، انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـی،   صنافالاملةکت)، 1385( کرمینی، علی بن محمد

  تهران.
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، يرانيش ايوهفت گو شصت ةنام واژه)، 1390( کیا، صادق

  تهران.
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  نامۀ دهخدا، تهران. د)، مؤسسۀ لغتبه بع 1363( يفارس ةنام لغت
  بلخی. بکري اي خزانه بدر ←» مقدمۀ کتاب«)، 1394( محدث، میرهاشم

  تهران.، تصحیح محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ خیام، فرهنگ آنندراج)، 1336( محمد پادشاه
  ، تصحیح پراگ نراین، کانپور.ءدالفضلايمؤم)،  1899( محمد لاد

  ، تصحیح علی شیري، دارالفکر، بیروت.العروس تاجق)، 1414( مرتضی زبیدي، محمد بن محمد
، تصحیح محمد التصوف لمذهب التعرف شرح)، 1383( بن محمد مستملی بخاري، ابوابراهیم اسماعیل

  روشن، اساطیر، تهران.
)، تصحیح علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقـی،  1365( )يفارس ةترجم( يريت حرمقاما

  تهران.
، تصحیح هادي عـالمزاده، پژوهشـگاه   المصادر تاج)، 1375ـ1366( بن علیاحمد مقري بیهقی، ابوجعفر

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشگاه علـوم  ، يفرهنگ کوچک زبان پهلو)، 1394( مکنزي، دیوید نیل

  انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
، به کوشش احسان شواربی، مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب،     کيمنج وانيد)، 1391( منجیک ترمذي

  تهران.
  ، چاپخانۀ مجلس، تهران.16، ج يمل يمجلس شورا ةفهرست کتابخان)، 1348( منزوي، احمد

  بی، انجمن تاریخ افغانستان، کابل، تصحیح عبدالحی حبیيطبقات ناصر، )1343ـ1342( سراج منهاج
اصـغر حکمـت،    ، تصحیح علـی الابرارةالاسرار و عد کشفبه بعد)،  1339( میبدي، ابوالفضل رشیدالدین

  شرکت چاپ بهمن، تهران.
 ـ جعفرعلـی ، تصحیح الاسماء يف يالاسم)، 1382( بن احمدمیدانی، ابوسعد سعید ، آبـادي  نجـف  يدامی

  اسوه، تهران.
  .، تهران)، السامی فی الاسامی، چاپ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران1345( میدانی، ابوالفتح احمد بن محمد

  ، تصحیح علی اوجبی، میراث مکتوب، تهران.تيجذوات و مواق)، 1380( میرداماد، محمدباقر
  هاي جیبی، تهران. سهامی کتاب ، تصحیح حسین خدیو جم، شرکتير طالبيمس)، 1352( میرزا ابواطالب
، ادارة کـل نگـارش وزارت فرهنـگ،    در هند و پاکستان يفارس يسينو فرهنگ )،1341( نقوي، شهریار

  تهران.




